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A mystical interpretation of Qurʾānic verses, grounded in 
rigorous exegetical principles and informed by the proper 
methodology of tadabbur (Arabic: , lit: deep contemplation), 
is not only possible but also essential, as it facilitates the 
discovery and extraction of novel meanings from the Qurʾān. 
This approach has been realized in numerous mystical exegeses. 
However, commentators in this tradition often fail to elucidate 
the methodological foundations underlying their novel 
understandings of the verses. Consequently, they are frequently 
accused of inconsistencies in tafsīr (Arabic: ) and taʾwīl 
(Arabic: ), an overreliance on associative meanings, 
subjective interpretations, and methodological arbitrariness. Yet, 
a clear articulation of their reasoning could enhance the 
credibility of their interpretations. Verses 82 and 83 of Sūrah an-
Nisāʾ (04), when interpreted through a conventional exoteric 
perspective, pertain to governance-related discussions. 
However, a meticulous examination of their internal and 
external textual context-especially in light of the preceding 
verse-reveals their potential to convey deeper meanings. 
Adopting a descriptive-analytical approach, this article seeks to 
elucidate the evidentiary basis and contextual indicators that 
substantiate a mystical interpretation of these verses, thereby 
unveiling their semantic depth. From this perspective, these 
verses explicitly affirm the esoteric knowledge of those 
endowed with the capacity for istinbāṭ (Arabic: , lit: 
deductive reasoning) concerning the inner dimensions of the 
Qurʾān. They further underscore the necessity of presenting 
such insights to the infallible (maʿṣūm, Arabic: ) and affirm 
the absence of contradiction among the genuine spiritual 
discoveries of mystics. Ultimately, these verses may allude to 
one of the highest stations in the mystical path, namely kitmān 
(Arabic: , lit: concealment of esoteric knowledge). 
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کتمتتتان  ،یاستتتتنباط عرفتتتان
تتتتتدبر،  اق،یستتتت ،یعرفتتتتان

 .قرآن یباطن یها هیلا 

 

 یریتگ و بهره یریمتقن تفس یقرآن بر اساس قواعد و مبان اتیاز آ یخوانش عرفان
به کشف  تواند یم رایاست، ز  یممکن و البته ضرور یامر ح،یاز اصول تدبر صح

 ریاز تفاست یاریمهتم در بست نیت. انجامتدیاز قترآن ب یدیتجد میو استخراج مفتاه
فهتم  تیتفیک نیتیغالبا  به تب ر،یتفاس نیشده است، اما مفسران در ا یعمل ،یعرفان
 ریهمچون ناهماهنگی در تفس ییها به مقوله رو نی. ازاپردازند ینم هیاز آ دشانیجد

 یا و گونته یذوق یها برداشت ،یمعان یصرف بر تداع یۀ، تک قرآنی اتیآ لیو تأو 
 تیتتمقبول توانتتد یآنتتان متت لیتتدلا  نیتتیکتته تب آن حال شتتوند، یمتتتهم متت ،ییمبنتتا یبتت

کته بتر  انتد یاتیتنساء از آ ۀسور  83و  82 اتیدنبال داشته باشد. آ بهسخنانشان را 
 اقیست یبررست قیتاما از طر  اند، یناظر به مباحث حکومت شانیظاهر  ریاساس تفس

را بتازگو  یدیجد میمفاه توانند یقبل، م یۀنظر به آ اهیو  ها، به آن یو خارج یداخل
 نیو قترا لیتدلا  ،یلتیتحل-یفیبتر روش توصت هیتبا تک کوشد یمقاله م نی. اندینما
ها راه  آن ییمعنا یها هیبه لا  قت،یکند و در حق نییرا تب اتیآ نیاز ا یعرفان ریتفس

از علم اهل استنباط نسبت به باطن قترآن،  یروشن به اتیآ نینگاه، ا نی. بنابر اابدی
 یها افتتهی انیتو عتدم اختتلاف م )ع(آنتان بته معصتوم یهتا افتیدر  ۀلزوم عرضت

مقامتات ستلوک  نیاز برتتر  یکتی انگریتب تواند یدارد و م تیحکا انعارف یقیحق
 .باشد« کتمان» یعنیعارفان، 
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 مقدمه
وَ إذِا جاءَهمُْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بهِِ وَ لوَْ رَدُّوهُ ﴿در آیۀ  قرآن کریم: لهئبیان مس

سُولِ  و چون خبری  ؛(83)نساء/ ﴾...أوُلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَّذینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ   وَ إلِىإلِىَ الرَّ
ای یامبر و اولیا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به پیمنی ی[ از ا ]حاکی

[ آن را  ست و نادرستتوانند در  اند که ]می ان آنان کسانییامر خود ارجاع کنند، قطعا  از م
طان یما  جز ]شمار[ اندکی، از شابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلّ یدر 

عات دشمن ید. بر اساس تفسیر ظاهری، این آیه کسانی را که به پراکندن شایکرد  روی مییپ
آموزد خبر پیروزی یا شکست را نخست به  کند و به مسلمانان می اقدام کرده نکوهش می

 رهبران نظام اسلامی گزارش دهند.
رسد آیۀ شریفه ظرفیت برداشت  آنچه گذشت تفسیر ظاهری آیه است، اما به نظر می

نکات بیشتری را نیز داراست؛ نکاتی که با خوانش عارفانه و توجه ویاه به تعبیر 
طُونَهُ یَ » ی وجو  عارفان تفسیر خود را که در جست که نیچه ا ،قابل دریافت است« سْتَنب 

 ،1914)سراج طوسی،  کنند نامیده و به همین آیه استناد می« استنباط»معنای نهانی است، 
 .(24ص

که آیۀ قبل نیز از تدبّر در قرآن سخن گفته و سیاق داخلی، از وجود  نکتۀ مهم آن
وَ لوَْ  أَ فلَا یتَدَبََّرُونَ الْقرُْءَانَ ﴿کند. لیکن بیشتر مفسران، آیۀ  ارتباط میان این دو حکایت می

ِ لَوَجَدوُا فیهِ اخْتلِافاً كَثیراً  ند ا هرا جداگانه معنا کرده و گویا از یاد برد ﴾كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ
عنوان نمونه نک:  )به که توجه به سیاق، ازجمله راهکارهای راهیابی به بطن آیات است

ر متن یک آیه، در معنایی بسا لفظی د چه .(77، 7ج و 392، 5ج و 30، 3 ، ج1390طباطبایی،
)شاکر، ای از آیات، ظهور دیگری به هم رساند  ظهور داشته باشد، ولی در ضمن  مجموعه

 .(301ص ،1388
 :هاست رو در پی پاسخ بدین پرسش شده، نوشتار پیش   با توجه به نکات گفته

 مرجع ضمایر در آیات مورد بحث چیست؟
 ، چه کسانی هستند؟است آمدهکه در آیه « أولوا المر»مقصود از تعبیر 

 است؟  شدنی دریافت  تفسیری ی، چه نکات«خوف»و « امن» ۀپس از تعمیم مفاد واژ 
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 های درونی آیات قرآن کریم برقرار است؟ و فهم لایه« استنباط» ۀچه ارتباطی میان واژ 

نی آیات چگونه در برداشت عرفا ﴾ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْف﴿در ترکیب « امر»واژۀ 
 قابل استناد است؟

صورت  گفتنی است آیات مورد بحث صرف نظر از تفاسیر، در مقاله یا مقالاتی به
 اند. مستقل مورد بحث قرار نگرفته

 .مفاهیم و کلیات 1

 تفسیر عرفانی .1-1
های تفسیری است که سطوح معنایی آیات را در ساحات  تفسیر عرفانی ازجمله گرایش

این نوع تفسیر، بر این مبنا استوار است  کند. عقل سلیم استخراج می مختلف از راه تدبر و
توان به آن دست یافت. مفسر در تفسیر  است که می یکه قرآن افزون بر ظاهر، دارای بطن

عرفانی بر مبنای تعالیم عرفانی یا ذوق وجدانی  حاصل از شهود باطنی، به تأویل ظواهر 
 پردازد. آیات قرآن می

 استنباط. 2-1
)جوهری،  «به سطح آوردن چیزی که در عمق زمین قرار دارد»این واژه در لغت، یعنی 

توانند از  نامیده و معتقدند می« علم مستنب ». عارفان علم باطنی خود را (1162، 3 ، ج1407
، 2 ج ،ش1371، میبدی، 350ص ؛1 ج ،2000)نک: قشیری،  باطن قرآن، حقایقی را استخراج نمایند

 .(607ص
ر .3-1  تدب 
)راغب امور است  یبه معنای اندیشیدن در پشت و ماورا« دُبُر» ۀاز ریش« تدبّر»

 ،تا )طوسی، بیهمراه بوده « یشیاند عاقبت» و« یشیاند ژرف»که با  (307ص ،1412اصفهانی،
)نقی پورفر، آیند  و کشف حقایقی را به دنبال دارد که در ابتدای امر، به چشم نمی (270 ، 3ج

 شود ها آشکار می در آیات قرآن، چهرۀ باطن آن« تدبّر». بنابراین در پرتوی (371، ص1381
عرفا معتقدند تدبّر حقیقی، نوعی اجتهاد به معنای  نان. همچ(135ص، 1 ، ج1422 )آملی،

صرف توان در مسیر تحصیل استعداد امر باطنی است که فرد را برای دریافت فیوضات 
 .(533، 1 ، ج1410ربی، ع )ابنکند  خاص الهی آماده می
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 های آیه بر اساس خوانش عرفانی  ها و ترکیب بیان مفاهیم واژه .2

 «راهیابی به بطون قرآن»در مفهوم « استنباط» ۀ. استعمال واژ 1-2
جوشد،  یعنی آب از زمین جوشید. به آبی که برای نخستین بار از چاه می« نَبَ  الماء»
و استنباط به معنای استخراج  (9ص، 5 ج، 1367یر جزری، اث )ابن گویند می« نبی »و « نَبَْ  »

)جوادی  گویند« استنباط»است. همچنین به دست آوردن مطلبی را از راه ادله و شواهد، 
 .(662ص ،19ج ،1389آملی، 

مفسر در تفسیر عرفانی از طریق تدبّر، سلوک معنوی یا شهود، در این مسیر تلاش 
 .(108ص ،1397)نک: رودگر،  یابد ظاهر به باطن آیات راه میکند و با تحفّظ بر ظاهر، از  می

شود تا مفسر در پی تأویل   نظران، این واژه استعمال می رو به نظر برخی از صاحب ازاین
 .(286ص، 2 ، ج1410)زرکشی،  قرآن باشد

 ۀدیگر عالمان نیز بر اساس آیۀ مورد بحث، معتقدند برای هر کسی جایز است به انداز 
قل خود، مطالبی را از قرآن استنباط کند و تأویل نباید لزوما  مستند به روایات باشد فهم و ع

غزالی،  ؛4ص، 1 ج، تا یطوسی، ب ؛125ص، 3 ج ،1372طبرسی،  ؛253ص، 2 ، ج1417)فیض کاشانی، 
تک آیات، کلامی باطنی وجود ندارد تا مفسر بخواهد  ، زیرا برای تک (527ص، 3 ج ،تا بی

رو به برکت استخراج مبانی تفسیر صحیح عرفانی از  دان عرضه نماید، ازاینمطلب خود را ب
 )ع(بیت تواند تفسیری عرفانی در راستای تفسیر اهل درون آیات و روایات است که او می

)مقاتل بن  نخواهد بود سّریبسا فهم  بخش اعظم قرآن م چه ،ارا ه دهد. در غیر این صورت
 .(17 ،6 ، ج1423سلیمان، 
مثلا   ،اند تطبیق نموده )ع(را به معصومان« مستنبطین» ،ذیل این آیۀ شریفه اتروای

مُ »فرمایند:  می
ُ
 الحَلالَ وَ الحَراَ  وَ ه

َ
رآنی وَ یعرِفون

ُ
نَ الق  می

َ
نبیطون

َ
ذینَ یست

َّ
مُ ال

ُ
دٍ وَ ه آلَ مُحَمَّ

ه لقی
َ
لى خ

َ
ی ع

َّ
 للّ

ُ
ة اند، حلال  ها که اهل استنباط از قرآن آن ،است )ص(محمّد آل رادم ؛«الحُجَّ

. (260ص ،1 ، ج1380)عیاشی،  «دهند و ایشان حجت خدایند بر مردم و حرام را تشخیص می
اند و در  آیه در مرتبۀ اول در مقام مدح این ذوات مقدس است که اهل استنباط از قرآن لذا

اند و برای استخراج معانی  نانروی آ مرتبۀ بعدی، کسانی را ستوده که در این مسیر، دنباله
 .(229ص ، 2، ج1400هاشمی خو ی،  ؛86، ص1387)صدرالدین شیرازی،  کنند از قرآن تلاش می
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 . مرجع ضمائر با توجه به سیاق آیات2-2
ِ لَوَجَدوُا فیهِ  أَ فلَا یتَدَبََّرُونَ الْقرُْءَانَ ﴿بیشتر مفسران، آیۀ  اخْتلِافاً  وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ

ها اختلافی  اند که اگر کسی در آیات قرآن تأمل کند، بین آن ، را به این معنا دانسته﴾كَثیراً 
کند. این سخن صحیح است  نخواهد یافت و در نتیجه، به نزول الهی آن یقین پیدا می

 ۀشود آن است که چنانچه واژ  آنچه در این مقال مطرح می .لیکن معنای ظاهری آیه است
معنا خواهد  گونه نیمذکور ا ۀهای معنایی آیات بدانیم، جمل را به معنای فهم لایه« رتدبّ »

آورد تدبّر اصحاب واقعی تدبّر در قرآن، اختلاف وجود داشته باشد، باید  اگر میان ره»شد:
والّا میان بطون آیات هیچ اختلافی  ،بوده« الله یرند غَ ن ع  م  »بدانند که محصول فهم آنان 

کند که نتایج تدبر خویش را به  قیقا  به همین دلیل، آیۀ بعد آنان را دعوت مید .«نیست
 ارجاع دهند. «مرال ولواأ»

چرا کسانی که توان  تدبّر در قرآن را دارند، در این مسیر »فرماید: بنابراین گویا آیه می
صورت  ایشان، بر اساس معیارهای الهی ۀکه اگر تلاش مجتهدان آن کنند و حال کوتاهی می

بر  1گیرد، محصول استنباط ایشان الهی و درنتیجه از هرگونه نقص و عیب منزّه خواهد بود.
وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ ﴿در آیۀ « هُم»توان ضمیر  اساس همین سیر معنایی، می

سُولِ وَ إلِى  ﴾لْْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَّذینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ أوُلِي ا  الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَ لوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ
سیاق همین  یتنها محذوری ندارد، بلکه اقتضا را ناظر به اهل تدبّر نیز دانست و این امر نه

ینَ »توان  است. بدیهی است در این نگاه و با توجه به سیاق داخلی آیه، می ذ 
مَهُ الَّ لَعَل 

ن طُونَهُ م  را نیز ناظر به متدبّران در قرآن دانست و بین این معنا و معنای ظاهری آیه « هْمیسْتَنب 
 . (22ص ،5 ، ج1390)نک: طباطبایی، منافاتی وجود ندارد

ِ لَوَجَدوُا فیهِ اخْتلِافاً كَثیراً ﴿توان عبارت   رو، می ازاین را ناظر به « وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ
یافت، حتما   ، زیرا مراحل درونی قرآن نیز اگر از نزد غیر خدا تنزّل می دانستباطن قرآن نیز 

به تعبیر دیگر، قرآن برحسب عوالم  .(128 ،1ش: ج1388)جوادی آملی،  «با هم مختلف بود

                                                      
 یکی آیات، سیر پیگیری به «قرآن در تدبّر» کهست ا رو ازآن گردد مطرح آیات، از تلقّی این شود می موجب آنچه .1

 ،«سیاق»به  توجه در اهمال و (392، صتا یب پورفر، نقی) دارد نظرها  آن ارتباط باطن در دقت و دیگری سر پشت
 همچنین و مانده محروم آیات در نهفته وسیع معانی   و کثیر خیر از خداوند، کلام در متدبّر فرد   شود می موجب

  (.12، صتا یب )میدانی،  بماند مخفی او بر قرآن اعجاز از عظیمی وجوه
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از دو طرف مخالف، بر جهت مخصوصی نازل  کهایی است که هر ی متعدّد دارای بطن
. (40ص ،2 ، ج1408شاه،  علی )سلطان ی وجود نداردرو، در آن تخالف حقیق شده و ازاین

همچنین در بیانی از امیرالمؤمنین ع(، آن حضرت به آیۀ مورد بحث استناد کرده و سپس 
ً كَثیراً »اند: از باطن عمیق آن سخن گفته ِ لوََجَدوُا فیهِ اخْتلِافا  وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ

َّ
ن وَ إی

رُ  اهی
َ
 ظ

َ
آن رأ

ُ
ق
ْ
... ال یق   عَمی

ُ
ه
ُ
ن  وَ بَاطی

یق  نی
َ
اگر این کتاب از سوی غیر خداوند نازل شده بود، ؛ «هُ أ

)شریف   یافتند. قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق و ناپیداست در آن اختلاف فراوان می
شود که میان معانی باطنی قرآن هیچ  . از سیاق این روایت استنباط می(18، 1414الرضی،

ی »که پس از آن نیز تعبیر  ویاه آن د، بهاختلافی وجود ندار 
ض 
َ
ق
أ
ن
َ
 ت

َ
 وَ َ

ُ
بُه  عَجَائی

ب َ
أ
ف
َ
 ت

َ
َ

 
ُ
بُه رَائی

َ
 به کار رفته است. ،رسد شود و غرا بش به پایان نمی هایش تمام نمی شگفتی ؛«غ

 لیکن برخی این معنا را قابل نقد دانسته و معتقدند: 

: با توجه به جملۀ صدر این آیه، ظاهر آن اس ت که ضمیر مفرد منصوب در کلمات اولا 
طُونَهُ »و « لعلمه»، «ردّوه» گردد و ارتباطی به  بازمی« و الخوفأمن ن المر م  أ»به « یسْتَنْب 

 معانی قرآن ندارد.
نْهُمْ »در « هم»: محتمل است ضمیر ا  یثان طُونَهُ م  ز با« مرولی الأ»و « رسول»به « یسْتَنْب 

آیه بر جواز استنباط معانی قرآن از آیات بدون استمداد از روایات  ،گردد که در این صورت
 دلالت ندارد.

گردد، باز هم آیه بر جواز تفسیر اجتهادی دلالت  به مردم باز« منهم»حتّی اگر ضمیر 
  مشروط شده )ع(علم آنان به معانی قرآن، به رجوع به معصوم ،، زیرا در این جمله ندارد
 .(119و  118ص ،2 ج ،1381)بابایی،  است

 مرجع خود باز نیتر  کیبایست به نزد  در نقد مطلب اول باید گفت گرچه ضمیر می
توان در عین حال که مرجع ضمیر را بر اساس تفسیر  گردد، لیکن در خوانش عرفانی می

  1کنیم، همزمان آن را به گزینۀ دیگری نیز برگردانیم. ظاهری، مشخص می
                                                      

که با ظاهر آیات منافات نداشته باشد، موجب  ی دستیابی به تأویل قرآن است و مادامیها روش ازجمله. این راهکار، 1
 و﴿نمونه، جوادی آملی ذیل آیۀ عنوان  به مضمون آیه، سطوح معنایی متعددی در نظر گرفت.شود بتوان برای  می
عوا» جملۀ در« لَه» ضمیر»نویسد:  می (204)اعراف/ ﴾لهَ فاستمَِعوا القرُءانُ  قرُِءَ  اِذا  های انسان برای« لَه فاستَم 

 اگر چون اند، متکلم مستمع کلام، استماع بر افزون، نادر مخاطبانی است، امّا قرآن، اند کلام مستمع که س متو 
 اساس، بر این. هست نیز کلام مستمع یقین، به متکلم، مستمع امّا نیست، متکلم شنوندۀ باشد، کلام شنوای کسی
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)نه « معنای قرآن و دریافت از آن»ارد ضما ر مذکور به جا مانعی ند اینبنابراین در 
 ت کند.خود قرآن( نیز بازگش

آید، سیاق داخلی آیات است. بنابراین مانعی ندارد  جا به کمک مفسر می آنچه در این
 ر مذکور به قرآن نیز بازگشت کند. یضما

دلالت دارد  )ع(نکتۀ دیگر، آن است که آیه از لزوم ارجاع فهم مفسر بر کلام معصوم
بنابراین چنانچه مفسر به  .و بین این مطلب و وابستگی تفسیر به روایت، فرق فراوانی است

توان  در روایات یافت، چگونه میبرای آن توان مؤیداتی نیز  فهمی از آیه دست یافت که می
مکرّر یاران خویش را به تأمل در  )ع(بیت که خود  قرآن و اهل آن آن را تخطئه نمود و حال

 .(126ص ،1ج ،1386)جوادی آملی،  اند آیات قرآن دعوت کرده
وِ الْخَوْف﴿. بررسی ترکیب 3-2

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْْ

َ
 بر اساس خوانش عرفانی  ﴾أ

بر  )ع(ناظر به امارت و ولایت معصومان« مرولی الأ»در ترکیب « امر»بدیهی است واژۀ 
 ۀاین امارت تنها در امور تشریعی نیست، بر مبنای دریافت جدید از آی مردم است و چون

مفسر نیز قرار گیرند. این مضمون مکرّر در  یها افتیبایست مرجع در  مورد بحث، آنان می
 . (522ص ،1 ، ج1415)حویزی، روایات نیز آمده است 

، بر اساس قاعدۀ ﴾أوَِ الْخَوْفِ  وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ ﴿در ترکیب « امر» ۀمعنای واژ 
 ؛138ص ،1 ، ج1404فارس،  )ابن« النمّاءُ و البَرَکة» عبارت است از 1وضع معنا برای روح الفاظ،

رٌ »و هرگاه تعبیر  (31ص، 4 ، ج1404منظور،  ابن رجلٌ مباركٌ »به کار رَوَد، یعنی « و رجُلٌ أَم 
« مبارک»؛ از سوی دیگر، قرآن به واژۀ (32ص، 4 ، ج1404منظور،  )ابن« یقبل علیه المالُ 

و این واژه، به خیر کثیری اشاره دارد که گسترۀ آن، مُلک و ملکوت را  است وصف شده
إِذا ﴿ با توجه به این دو نکته، تعبیر .(448، ص60ج، 1400)جوادی آملی،  بر گرفته است در

                                                                                                                       
 ﴾حُب ِهِ   عَلى الْمالَ  تىَآ وَ ﴿مشابه این را ذیل آیۀ  (644، ص31ج ،1392 آملی، )جوادی« گردد برمی «الله» به« لَه»ضمیر
ه  » که ضمیر (177)بقره/ مشاهده کرد، ولی  توان یمنیز  گردد یبرم« مال»در آن، بر اساس تفسیر مشهور به « حُبِّ

رّ  ابتدایی مراحل که دارد کاملی یها انسان به بازگردد، نظر «الله» به چنانچه  مقام نهایی مراحل به و گذرانده را ب 
 (.111، ص9، ج1388آملی،  )جوادی  مال نه ،هاست آن محبوب وی راه در انفاق یا خدا و اند رسیده ابرار

 های ویاگی و شده وضع «معنا روح» برای اصطلاح به و عام مفهوم برای لفظ که است این قاعده، این از منظور .1
 هیچ به نیاز بدون و محذور بدون  الفاظ  ،رو نیازا .(21، ص1390 خمینی،)ندارند  دخالت معنا اصل در مصادیق،

 .(274، ص1، ج1389 آملی، جوادی) اند اطلاق قابل نیز مجرد مصادیق بر -مادی قیبر مصاد  علاوه -ای  قرینه
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های  تواند فهم لایه مطلب است که خدا می ، گویای این﴾جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ 
، نصیب خواص از «امور تکوینی»ای از  آن را در قالب مجموعه ۀباطنی قرآن و برکات ویا 

 یها افتییعنی اگر مفسر  متدبّر حقیقی، در فرایند واکاوی آیات قرآن، با در  ؛اهل تدبّر کند
که  مند شود، همچنان رهآن به ۀباطنی صحیحی مواجه شد، توانسته است از برکت ویا 

، 1 ج ،تا )زرقانی، بی«  برکة القرآن العظمی إنما هی فی تدبّره و تفهمه»برخی معتقدند: 
 .(193، ص3ج ،م2008نیز نک: روزبهان بقلی،  ؛476ص

، از آیات قرآن مدد بگیریم، «امر» ۀشده از کلم اگر بخواهیم در تبیین معنای گفته
امر هر آسمانی را به آن وحی کرد. ؛ ﴾كُل ِ سَماءٍ أمَْرَها  في  وَ أوَْحى﴿ ۀبه آی توان یم

بالای چیز دیگر و  است و در لغت یعنی آنچه مرتفع« سماء»، زیرا  استناد کرد (12)فصلت/
را هم « قلب»و محذوری ندارد بتوان  (267، ص5ج ،1368)مصطفوی،  محی  بر آن باشد.

، رفعت و بلندی  آن است و قلب نیز «سماء» ۀ، زیرا وجه تسمی سماء  وجود انسان دانست
)سلمی،  «رفعت یابد که حد و نهایتی ندارد یا گونه تواند به می« ایمان و معرفت»با 

آنان به  ۀملا که یا بدون واسط ۀواسط علوم به یدر القا« وحی». همچنین لفظ (46ش: 1369
دهد آیۀ  است که نشان میقرا نی  ها نی. ا(33ص ،4 ، ج1408شاه،  علی )سلطان رود کار می
بر دریافت الهامات الهی از سوی عارفان  (12)فصلت/ ﴾كُل ِ سَماءٍ أمَْرَها  في  وَ أوَْحى﴿شریفه 

وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع ﴿در تعبیر « امر»تواند مبیّن تفسیر عرفانی کلمۀ  رو می دلالت دارد و ازاین

 باشد.  ﴾مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ 
شده از عالم امر معرفی نموده  صراحت، خود را نازل که قرآن به نی دیگر آنشاهد قرآ

ً مِنْ أمَْرِنا﴿است:  ، ص 18 ج، 1390)نک: طباطبایی،  (52)شوری/ ﴾وَ كَذلِكَ أوَْحَیْنا إلِیَْكَ رُوحا
زیرا امر محکم که به هیچ وجه قابل بطلان، محو و اثبات نیست، چیزی است که از  ،(75

که موجودات عالم  . ضمن آن(65، ص4 ، ج1408شاه،  علی )نک: سلطانشود  عالم امر نازل می
، 7 ج، 1386)بلاغی،شوند  اند، در طول زمان واقع نمی امر، چون مجرد از مقدار و ماده

الکتاب، از عالم امر محسوب  یز بر اساس نزول دفعی از امّ رو قرآن ن . ازاین(433ص
،  شود. بنابراین بدیهی است تفسیر قرآن را هم که امری ملکوتی است از عالم امر بدانیم می

به »یا « جانب خداست به سبب وحی»زیرا علم به چیزی، از سه حال بیرون نیست: یا از 
است. « ز صاحب وحی یا صاحب اتصالبه سبب تقلید ا»یا « سبب اتصال به عالم امر
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گوید. صاحب اتصال کسی است که به حقیقت  صاحب وحی از هوا و هوس سخن نمی
زند. شأن صاحب تقلید،  امر و آثار آن علم پیدا کرده، پس او نیز از هوا و هوس حرف نمی

 ها از جانب پروردگار ماست. غیر از این سه طایفه، بر آن ۀگوید: هم تسلیم است و می
هیچ کس جایز نیست که در ضرر و نفع اشیا نظر بدهد و به حلال و حرام بودن اشیا حکم 

 .(162، ص1، ج1408شاه،  علی )سلطان« کند
در عبارت مذکور، هم شامل امری باطنی از ناحیۀ خداست و هم « امر» رو واژۀ ازاین

ر زندگی ، زیرا گاهی د شامل امری معمولی که ممکن است انسان با آن مواجه شود
دهد که بر اثر آن، غالبا  انسان تمام توجهش  آور یا شورانگیز رخ می وحشت ییها انیجر 

ولی اهل آخرت در همان حال که عموم مردم به غفلت مبتلا  ،گردد معطوف آن رخداد می
 . (126ص ،1394)نک: مصباح یزدی،  شوند، متوجه خدا هستند می

یابد. بنابراین اهل  رت خاص موضوعیت میاهل قرآن به صو حال این موضوع در مورد 
ها  های باطنی آن هستند نیز با اموری )مفاهیم، برداشت هقرآن و عارفانی که درصدد فهم لای

 شوند که نباید لزوما  برای همگان بازگو نمایند. ی( از قرآن مواجه مییها افتیو در 
 ،این آیات مرتب  است ، با«باب الکتمان»با این نگاه، بعید نیست بتوان گفت روایات 

مَالی »خورد، مانند تعبیر  به چشم می« امر»ها، واژۀ  که در برخی از آن ویاه آن به تی
نِ احأ ا   می

َ
رِن مأ

َ
أ

ه لی
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ُ
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ت
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أ
نیز در « اذاعه»همچنان که واژۀ  .(223ص، 2 ، ج1407 )کلینی،«  سَبَ

 »این روایات آمده است: 
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، 2 ، ج1407 )کلینی،«  ك

، زیرا  . از این میان، تعبیر روایت  ذیل بیش از همه با مضمون آیۀ شریفه همگام است(224
گاه معنای آیه مورد بحث را در ذهن تداعی  در کاربستی عرفانی مطرح شده و ناخودآ
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اند، هر فتنۀ  های دانش هدایت و چشمه یها چراغ ها نیا نشناسند، ااو را شناسد و مردم او ر 
 کنند... ها برطرف شود و آنان اسرار را افشا و آشکار نمی و سختی از برکت آن کتاری

 .(225ص ،2 ، ج1407 )کلینی،
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، لازمۀ تفسیر عرفانی آیه، این است که برای کلمات 

نیز مفهومی فراتر از  ﴾أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ ﴿در تعبیر « وفخ»و « امن»



 195  ....................... صدره یطاهره ناج ،یمحسن نورا  /ینساء بر اساس خوانش عرفان ۀسور  83و  82 یۀآ یرتفس یبازخوان

 

« امر ۀاذاع»طور که برخی مفسران،  در حکومت قا ل شویم، همان« ناآرامی»و « امنیت»
خداست و  ۀدانسته و معتقدند چون هر امری از ناحی« ه إلی غیر مصدرهردّ »را به معنای 

به خداوند  ها یبازگشت کند، کسی که از امری شکایت کند و در سخت بایست به او می
؛ (137ص، 1 ، ج1426)عرابی،  را به او واگذار نکرده است« امر» قتیتوکل ننماید، در حق

گفت مراد از امری که با خوف همراه است، امور معمولی زندگی است  توان یرو م ازاین
حالتی است که انسان بیم  آن « خوف»، زیرا  ل داردکه ترس و ناآرامی را برای انسان به دنبا

اخبار بیمناک   ۀویا  عتا  یو این مفهوم، طب (235ص، 1400)عسکری،  دارد ضرری به او برسد
 تواند مصادیق متعددی داشته باشد. حکومتی نیست و می

د توان شود نیز مصداق دارد و این تعبیر می این نکته در مورد امری که با امن همراه می
، در «امن»، زیرا  اتفاقات شیرین و خوشایندی را که آرامش به دنبال دارند شامل شود

و مفاهیمی از قبیل  (133ص، 1 ، ج1404فارس،  )ابن« سکون قلب و طمأنینه نفس»اصل یعنی 
آن محسوب  ۀ، معنای ثانویه استکه در تفسیر ظاهری آیه مطرح شد« امنیت اجتماعی»

 شود. می
، )ع(و اولیا )ص(یعنی انبیا ،مجاری فیض خداوند ۀواسط فسری بهبنابراین اگر م

ها را به صاحبانش یعنی خود  این بزرگان ارجاع ندهد، در  و آن 1داشته باشد ییها افتیدر 
 حقیقت فهم مذکور را ضایع نموده است.

و چه انذار باشد  ،اگر امری از وحی، نصیب آنان شود»فرماید:  بنابراین صدر آیه می
که اگر آن را به  آن کنند و حال و بشارت آور، نزد دیگران فاش می بخش یمنیپیامی اچه 

کردند تا ایشان برای مردم بیان کنند و أولوا المر از بزرگان اصحاب  حضرت عرضه می
برای دیگران بیان کنند، بدون شک کسانی که آن وحی را از منشأ حقیقی خود استخراج 

عجیبه،  )ابن« رسول و بزرگان اصحاب»اند از  د و آنان عبارتیافتن کنند بدان علم می می
 هستند. )ع(، تنها معصومین«المرا ولو أ»که البته از نگاه شیعه، مراد از  (536ص ،1 ، ج1419

 قشیری نیز چنین مضمونی را مطرح کرده است: 
را به اند، کسی را نخواهند یافت که بتوانند اسرار خویش  زمانی که آنان از حق غافل»

                                                      
 »روایتی به نقل از امام باقر)ع( آمده است: در  .1

َّ
ن ا إی

َ
ن
َ
  ل

 
یة عی

وأ
َ
ا أ

َ
ه
ُ
ؤ
َ
ل مأ
َ
  ن

 
ما
ْ
ل   وَ  عی

 
ما
ْ
  وَ  حُك

أ
یسَت

َ
هَا ل

َ
لٍ  ل

أ
ه
َ
أ مَا بی

َ
ا ف

َ
ه
ُ
ؤ
َ
ل مأ
َ
  ن

َّ
َ لَ  إی

َ
ق
أ
ن
ُ
ت  لی

 
َ

لَّ ا إی
َ
ن یعَتی  (.124، ص1363 ای از علما، )عده« شی



196  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

رو بعضی راز خویش را برای بعضی دیگر از کسانی که از خودشان  آنان انتقال دهند، ازاین
کنند و اما مؤمنین، مولای آنان به اسرارشان عالم است و هرچه از معانی  هستند، اظهار می

رو نیازی ندارند  دهند. ازاین و حقایق برایشان بروز یابد، او را مخاطب خویش قرار می
 .(350ص ،1 ج ،2000 )قشیری،« ان را نزد مخلوق فاش کننداسرارش

مْن  أَو  الْخَوْف»توان مراد از  با توجه به آنچه گفته شد، می نَ الَْ را مفاهیم باطنی «  أَمْرٌ م 
، زیرا از یک نگاه، آنچه از محتوای مفاهیم  شود آیات قرآن دانست که نصیب اهل تدبر می

شود، یا مطالبی است که امنیت از زوال و نوید به بقا را  یباطنی قرآن نصیب اهل عرفان م
دهد یا انذاری است از غفلت در پیشگاه خدا. بنابراین بعید نیست رسالت مهم   بشارت می

تحرّک »طور که برخی  خلاصه شود، همان« انذار»و « تبشیر»راهیابی به باطن قرآن، در 
و بعضی  (92، ص2015)عنبر،  اند قرآن دانسته را نیز جزء تدبّر در« القلب ببشا ره و زواجره

، 1408 سعدی، ؛229، ص13 ج ،1415)آلوسی،  اند دیگر آن را محصول تدبّر در قرآن تلقّی کرده
 .تبشیر و انذاری که در سطوح مختلف برای مخاطبان گوناگون مؤثر واقع گردد ،(952

وَ ما نرُْسِلُ ﴿: است را نیز در این دو خلاصه نموده )ع(همچنان که قرآن، گاه رسالت انبیا

رینَ وَ مُنْذِرین تواند  لیکن این انذارها و تبشیرها زمانی می .(48)انعام/ ﴾ الْمُرْسَلینَ إلََِّّ مُبَش ِ
« مرولی الأرسول و »برای مردم  عادی مطرح شده و آشکار گردد که از طریق عرضه به 

که اگر آیه را فراتر از بحث تدبّر در قرآن، ناظر به اصل سنجی شده باشد. همچنان  صحت
گر دولت و سعادت و  یا بیان: بدانیم، اسرار آدمی نیز از دو حال بیرون نیست« کتمان»
 دهد.  است یا خبر از تلخی و ناکامی می یفرجام کین

و « امن» ۀ، کلم﴾الْخَوْفِ وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ ﴿در تبیین عرفانی  عبارت  لذا
سکون قلب »، در اصل یعنی «امن»، زیرا  تواند مفهوم خاص خود را بیابد نیز می« خوف»

که « امنیت اجتماعی»و مفاهیمی از قبیل  (133ص، 1 ، ج1404فارس،  )ابن «و طمأنینه نفس
عرفا . دقیقا  به همین دلیل اگر است آن ۀدر تفسیر ظاهری آیه مطرح شد، معنای ثانوی

اند سلامت خویش از آفات را  بتوانند به فهم معارف باطنی آیات دست یابند، موظف
ای که گنجایش آن را  و اسرار الهی را برای سینه (496ص ،1428)جیلانی، کتمان کرده 

دل از ذکر پر، و » :و به تعبیر میبدی (129و128، ص1363ای از علما،  )عدهندارد، بازگو نکنند 
 . (612ص، 2 ج ،1371)میبدی،  «زبان خاموش! سر از نظر پر، و خود را فراموش!
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)عسکری،  نیز حالتی است که انسان بیم  آن دارد ضرری به او برسد« خوف»کلمۀ 
تواند مصادیق  اخبار بیمناک  حکومتی نیست و می ۀویا  عتا  یو این مفهوم، طب (235ص، 1400

 اشد.متعددی داشته ب
 یها افتی)در  امر  همراه با امن یا خوف خودتوان گفت کسانی که  بنابراین می

نند، به مرحلۀ مخلَصین نرسیده و توان  استنباط ک را اذاعه می 1گونه یا انذارآور( بشارت
که سر از هر تعلّقی  ابدی ی، زیرا اشارات قرآن را تنها کسی درم معارف عمیق قرآن را ندارند

همچنان که ذیل آیه  ،(70، ص1369)سلمی، « کرده باشد کنچه در او هست پابه دنیا و آ
َّبَعْتمُُ الشَّیْطانَ إلََِّّ قلَیلاً ﴿فرمود:  که خداوند حفظشان  اند رتی. اینان اهل بص(83)نساء/  ﴾لَّتَ

و دچار حقارت ضعف  (230ص ،2 ، ج2000 )قشیری، نموده، خللی در قلبشان راه نیافته
 .(432ص، 1404)نک: شریف الرضی،  نیستند تا آنان را از درون به اذاعه دعوت کند

رْ یوَ لَوْ كانََ مِنْ عِندِ غَ ﴿ ۀکه بر اساس تفسیر ظاهری این آیات، اگر در آی دیگر این ۀنکت

ِ لوََجَدوُاْ فِ  وَ إذِاَ » ۀ، در آیاست یاد شده «اختلاف در قرآن»، از نبود  ﴾رًایهِ اخْتلَِافاً كَثِ یاللََّّ

نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُواْ بهِ کسانی که موجب اختلاف در میان صفوف  نیز ﴾ جَاءَهُمْ أمَْرع م ِ
اول را ناظر به عدم اختلاف میان  ۀطور اگر آی اند. همین شوند مذمّت شده مسلمانان می

دوم ایجاد اختلاف میان مفسران را که به دلیل عدم رد فهم  ۀهای باطنی قرآن بدانیم، آی لایه
رو، باز به لحاظ معنای  ازاین است. افتد مذمت کرده اتفاق می )ع(به کلام معصوم

توان ارتباط برقرار  گوییم، میان این دو آیه می که در این نوشتار از آن سخن می ای ثانوی
از مفسران، فهم خود از آیات را به ست که این دسته به آن جهت اکرد. پس مذمت آیه 

اند، در نتیجه سخنانشان دچار اختلاف  صادقی که صدق او آشکار باشد اسناد نداده
 .(119ص ،1 ج ،1378)نک: شهرستانی،  شود می

ِ عَلیَْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ لَّتََّبعَْتمُُ الشَّیْطانَ إلََِّّ قلَ﴿ به همین دلیل، تعبیر ، ناظر به ﴾یلاً وَ لَوْ لَّ فضَْلُ اللََّّ
اند تا بر آن  کسانی است که عاقلانه، خود را مصون داشته و آبشخور پاکی را مهیّا نموده

؛ بنابراین اگر قلب به نور روحانیت منوّر نشود، در (847ص ،3 ، ج1424)خطیب،  وارد شوند
ن هاست تا وقتی که یقین مهمان آ قلب ۀماند و این، حال  هم های خواطر ناکام می ظلمت

                                                      
ی، به کل، آیات را در یک نگاه ندیگو  یمجا که در خطبۀ متقین از انس آنان با قرآن سخن  نیز آن )ع(. امیرالمؤمنین1
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ق یقینی را بعینه مشاهده خواهد یکه در این صورت، حقا (137ص، 1 ، ج1426)عرابی،  گردد
اند که به یقین  رو کسانی اهل کتمان اسرار الهی ازاین .(85ص ،9 ج ،تا )حقی برسوی، بی 1کرد

توان حلاوت اخلاص را در درون خود  ، زیرا تنها با کتمان این رازهاست که می اند رسیده
برای  )ع(همچنان که امام رضا  .(186ص ،2 ج و 120ص ،1 ج ،2008)نک: روزبهان بقلی، یافت 

وك»ند: ا هدعا نمود گونه نیشیعیانشان ا
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پنهان دارند تا  ، اسرار الهی را«صدیقین»خواهم به آنان توفیق دهی همچون  خدایا از تو می
 .(62ص ،1411طاووس، )ابن  جایی که تنها از تو بیمناک باشند

 بر اساس خوانش عرفانی آیه« اذاعة» ۀ. بررسی واژ 4-2
شود و چنین فردی اهل  گفته می« مذیاع»در زبان عربی، به کسی که اهل اذاعه است 

الله  سالک الی . از نگاه علم عرفان،(328ص ،4 ج، 1375)طریحی،  کتمان اسرار نیست
 همچنان که از حکما نقل شده .(118ص، 1 ق ج1422)نک: آملی، بایست اهل کتمان باشد می

رو،  ازاین .(477ص ،1 ج، 1383)صدرالدین شیرازی، « قلوب الحرار قبور السرار: »است
نْهُمْ » ۀبرخی در معنای جمل طُونَهُ م  ینَ یسْتَنْب  ذ 

مَهُ الَّ دانند چه چیز را باید  می»اند: نوشته«  لَعَل 
و اساسا  راز  (667ص ، 1 ، ج1420بغوی،  ) «بگویند و کدام سخنان را مخفی نگاه دارند.

کید بر ردّ بر رسول مهم آن است که اذاعۀ چنین  ۀنکت .همین است )ع(مرولی الأو  )ص(تأ
د نیست رو، بعی انجامد و ازاین ها، به ضایع شدنشان می اموری قبل از اثبات صحت تامّ آن

ذیاع و للأسباب »دارای اشتراک معنایی باشند: « ضیع»و « ذیع» ۀریش فلان للأسرار م 
به کار « از بین رفتن»در معنای « اذاعه»همچنین فعل  .(211، ص1979)زمخشری، « مضیاع

یعَ به»رود:  می بَ به فَقَدْ أَذ  : أذاع المعصرات به»و  (99ص ،8 ، ج1404منظور،  )ابن« کُلُّ ما ذُه 
                                                      

آنچه این »نویسد:  اشاره کرد. وی می مجلسی محمدتقی توان به تجربۀ معنوی علامه از شواهد این مطلب می .1
ی، داریب و خوابکه شبی بین  پرداختم تا این یافتم، زمانی بود که به مطالعۀ تفاسیر می ها اضتیر ضعیف در زمان 

کردم. با خود گفتم در کمالات و خلق آن حضرت بیندیشم، پس هرچه بیشتر تأمل  خدا)ص( را مشاهدهرسول 
ی که تمام فضا را پر کرد. آنگاه که از این ا گونه بهکردم، عظمت و انوار آن حضرت بیشتر برایم آشکار شد، 

ه است که در آن بیندیشم. پس هرچه حالت خارج شدم، به من الهام شد قرآن خُلق آن حضرت است و شایست
شد تا جایی که دفعة واحده، علومی نامتناهی بر قلبم  کردم، حقا ق بیشتری نصیبم می بیشتر در یک آیه تدبر می
کردم، شاهد همین اتفاق بودم و تصدیق این معنا قبل از درک و شهود عینی  ای تدبر می خطور کرد. پس در هر آیه

هدفم از ذکر آن، ارشاد  کنیولنماید،  اقی برای من همچون امری است که عادتا  محال میاتفامکان ندارد و چنین 
 (.6ص ،1ج ،1368 آملی، حیدر نک: ؛ نیز127، ص13 ، ج1406 مجلسی،)« برادران است در راه خدا
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ابرهای فشرده آن را منتشر  ؛«أی: نشرت السّحب المعصرات ماءها فیه بکثرة فغیرت معالمه
های آن را  وفور در آن پخش کردند و ویاگی یعنی ابرهای فشرده، آب خود را به ؛کردند

 .(343، ص1، ج1428)میدانی،  «تغییر دادند
بَعْتُمُ الشَّ ﴿ . بررسی معنای ثانویۀ تعبیر5-2   ﴾لاا یطَانَ إِلاَّ قَلِ یلَاتَّ

 گونه نیاند، جملۀ اخیر را ا بسیاری از مفسرانی که به خوانش عرفانی این آیات اشاره نکرده
های  داشت و فرمان  ارجاع گزارش منافقان پرده برنمی ۀاگر خدا از فتن»اند:  معنا نموده

وردند و شایعات در خ داد، بسیاری از مردم فریب می نمی« المر اُولی» سیاسی نظامی را به
؛ لیکن بر اساس معنای جدیدی که در این مقال از «کرد، مگر مؤمنان پایدار آنان اثر می

اگر برای اهل تدبّر در قرآن، پیامی »فرمایند:  گوییم، آیات مورد بحث می آن سخن می
مطرح کنند،  )ص(که آن را برای رسول خدا بخش یا پیغامی آشفته بیاید، قبل از آن تیامن

 و آن را به رسول و أولی کنندکه اگر سکوت پیشه  آن کنند و حال نزد دیگران فاش می
المر برگردانند، خود  این مردم که حقیقت مطلب را استفسار کرده و در به دست آوردن 

 « .کنند، حقیقت را خواهند فهمید باطن آن تلاش می
خواهد بفرماید:  ود و میبا این اوصاف، خطاب  ذیل آیه به همین اهل تدبّر خواهد ب

 گونه نیشد و ا مر داده نمیولی الأاگر در مسیر فهم باطن قرآن، دستور  ارجاع به رسول و »
، جز دیکرد  یگشت، از شیطان تبعیت م فضل و رحمت خداوند شامل حالتان نمی

خبری هرگاه به ایشان »اند:  معنا نموده طور نیبا این نگاه است که برخی آیه را ا« .اندکی
که اگر متدبّران قرآن که  حالی کردند! در آمد، آن را آشکار و بازگو می از ایمنی یا بیم می

دین و  یو بعد از او به فقها )ص(ماند، آن را به رسول خدا چیزی برایشان پوشیده می
بردند، هرآینه دانایان و صاحبان  استنباط  ها باز می کردند و نزد آن واگذار می 1صاحبان امر

فهماندند و اگر فضل و رحمت  دانستند و به آنان می فهمیدند و می ها می ز میان آنا
کنید! جز اندکی که به نیروی ایمان  خداوندی بر شما نباشد، همگی از شیطان پیروی می

 .(208 ص ،1 ج، 1352)میبدی،  «باقی بودند
                                                      

فقها، زیرا  نه اند، مرجع )ع(معصومان ،دیآ یبرم سیاق از که چنان و شیعه مبنای ناگفته نماند در آیۀ مورد بحث، طبق .1
دل  تنها کسانی می و بسان قرآن از  اند قرآنتوانند مرجع نهایی فهم صحیح مفسر از آیات قرآن باشند که خود، ع 

 (.662، ص19، ج1389)نک: جوادی آملی،  اند محفوظفهمی مصون و  کج
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دانید،  آنچه نمی ید ویدانید بگو  آنچه می»نقل شده:  )ع(روست که از امام باقر  ازاین
)تا تفسیر کند   کند ای از قرآن استخراج می کسی آیهبسا  ، زیرا چه ید خدا داناتر استیبگو 

ای دورتر از میان آسمان و زمین سرنگون  به فاصله رو ( ازاین.و دلیل  مدعای خویش سازد
رو  ازاین .(42ص، 1 ، ج1407)کلینی،  گردد ]یا از معنی حقیقی آیه به این مسافت دور شود[

کید دارند که بهرۀ حکیم و عارف در عرض وحی معصوم،  عالمان عارف بر این نکته تأ
)جوادی آملی،  عرضه شود )ع(شهود معصوم  خطاناپذیر نیست و به همین دلیل، باید بر

. همچنین ادلۀ روایی زیادی وجود (68و 69ص ،1397 مهری، ؛نیز نک: مؤدب ؛415، ص1384
رجوع  )ع(بیت  بایست به اهل می ،برای استخراج بطون عمیق قرآن دهد دارد که نشان می

لَ » اگر در روایات با تعابیری مانند رو نی. ازا(30ص ،1411 )فانی اصفهانی، کرد
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های پیامبران بداند، با امر خداوند  هایی از خانواده استنباط علم او را در غیر برگزیده
شویم، بدان معناست که اگر  مواجه می (118، ص8 ، ج1407)کلینی،    مخالفت کرده است

عرضه نکند، در نتیجه آنچه از معانی  )ع(بیت  مفسر مطلب مستنبَ  خود را بر کلام اهل
 .کند، امری بدون مبنای روایی و نقلی باشد باطنی قرآن فهم می

در شرایطی نبودند که تمامی اسرار قرآن را  )ع(جاکه امامان معصوم  ناگفته نماند ازآن
تک آیات، کلامی باطنی وجود ندارد تا مفسر بخواهد  بازگو نمایند، ناگزیر برای تک
رکت استخراج مبانی تفسیر صحیح عرفانی از رو به ب ازاین .مطلب خود را بدان عرضه نماید

تواند از قرآن تفسیری عرفانی در راستای تفسیر  درون آیات و روایات است که او می
بسا فهم بخش اعظم قرآن میسّر نخواهد  ارا ه دهد. در غیر این صورت، چه )ع(بیت  اهل
 )ع(بیت  ی تعابیر  اهل. به همین دلیل، در برخ(17ص ،6 ، ج1423)نک: مقاتل بن سلیمان،  بود

نیز نک:  ؛66ص ،1413)نک: مفید،  برای غیرمعصوم نیز به کار رفته است« استنباط»تعبیر 
 که برخی مفسران اذعان دارند در طول تفسیر  خود ؛ بنابراین این(61، ص1397مؤدب، مهری، 

م هرگز متعرض مفاهی - که روایتی در فهم معانی باطنی قرآن نقل شده جز مواردی -
 .(8، ص1، ج1413)شیبانی،  شود اند، امر مطلوبی محسوب نمی باطنی نشده
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 گیری‌نتیجه
ِ لَوَجَدوُاْ فِ یغَ  عِندِ  مِنْ  كانََ  وَلوَْ  نَ ءَاتدَبََّرُونَ الْقرُْ یأفَلََا ﴿ن متعدد، تدبّر در آیۀ یبر اساس قرا هِ یرْاللََّّ

 هیآ لی. ذشود یم زیقرآن ن یباطن یبه معان یابیشامل تلاش مفسّر در راه، ﴾رًایاخْتلَِافاً كَثِ 
استوار  حیشهود متقن و صح ایتدبّر  حیصح یاهل عرفان بر مبان یها افتهیاگر  فهماند یم

 اختلاف خواهد داشت. گریکدینشده باشد، با 
نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُواْ بِهِ ﴿ تعبیر دهد  در آیۀ بعد، نشان می ﴾وَ إذِاَ جَاءَهُمْ أمَْرع م ِ

های جدید باطنی خویش از  شایسته نیست اهل تدبّر در قرآن، الهامات غیبی یا برداشت
برای دیگران بازگو کنند. از سوی دیگر، به دلیل  )ع(قرآن را قبل از عرضه به معصوم 

ت توان گفت: آیه به یکی از مقاما ، می«اذاعة»و کاربردهای واژۀ « امر»عمومیت واژۀ 
اشاره دارد. همچنین بر اساس قرا ن داخلی و خارجی، تعبیر « کتمان» یعنی ،اهل سلوک

بر علم اهل استنباط نسبت به باطن قرآن پس از  یروشن ، به﴾سْتنَبِطُونَهُ مِنهمْ یَ نَ یلعَلَِمَهُ الَّذِ ﴿
 کند. و مبانی ایشان حکایت می )ع(ارجاع به معصومان 

 سپاسگزاری
استخراج  33/ 26885 قراردادی دانشگاه مازندران با شماره سادکترپاین مقاله از طرح 

 داریم. اندرکاران محترم دانشگاه اعلام می دستاز گردیده است و سپاسگزاری خود را 

 فهرست منابع 
 .قرآن کریم .1
تصتحیح محمتود )، النه یة فا  غریاب الحادیث و الأثار(. ش1367)بن محمد.  کاثیر جزری، مبار  ابن .2

 . اسماعیلیان :قم (.محمد طناحی
تصحیح ابوطالتب کرمتانی و )، مهج الدعوا  و منهج العب دا  ق(.1411. ) طاووس، علی بن موسی ابن .3

 .قم: دار الذخا ر (.محمدحسن محرر

تصتحیح احمتد عبداللته قرشتی )، المدید ف  تفسیر القارآن المجیاد البحر ق(.1419. )عجیبه، احمد ابن .4
 .حسن عباس زکی  :قاهره (.رسلان

تصتحیح محمتود )، رکمة من الرکمن ف  تفسیر و اش را  القارآن ق(.1410. )عربی، محمد بن علی ابن .5
 .مطبعة نضر :دمشق (.محمود غراب
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قتم:  (.تصحیح عبدالسلام محمتد هتارون)، معجم مق ییس اللغه ق(.1404. )فارس، احمد بن فارس ابن .6
 .مکتب الاعلام الاسلامی

دار  :بیتروت  ی(.ردامتادیم نیالتد تصتحیح جمال)، لس ن العرب ق(.1414). منظور، محمد بن مکرم ابن .7
 .دار صادر - الفکر

تحقیتق )، روح المع ن  ف  تفسیر القرآن العظیم و السابع المثا ن ق(. 1415)،  آلوسی، محمود بن عبدالله .8
 . دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون : بیروت (.عبدالباری عطیه علی

موستوی   تحقیتق محستن)، تفسایر المحای  الأعظام و البحار الخضام ق(.1422. )ر بن علیآملی، حید .9
 .قم: نور علی نور(. تبریزی

 .سمت :تهران .مک تب تفسیری ق(.1381. )اکبر بابایی، علی .10

بیتروت: دار إحیتاء   (.تحقیتق عبتدالرزاق مهتدی)،  معا لم التنزیال ق(.1420. )بغوی، حسین بن مسعود .11
 .الترا  العربی

 .قم: اسراء ی(.ا تحقیق علی زمانی قمشه)، وک  و نبو  در قرآن ش(.1384. )جوادی آملی، عبدالله .12
 .قم: اسراء (.تحقیق عباس رحیمیان محقق)، اندیشه ۀسرچشم ش(.1386. )جوادی آملی، عبدالله .13

 .قم: اسراء (تحقیق علی اسلامی)، تسنیم ش(.1388. )جوادی آملی، عبدالله .14

 (تحقیتق احمتد عبتدالغفور عطتار)، الصح ح: ت ج اللغة و صح ح العربیاة  ق(.1407. )جوهری، ابونصر .15
 .دار العلم :بیروت

تحقیتق احمتد فریتد )، سرّ الأسرار و مظهر الأنوار فیم  یحت ج إلیه الأبرار ق(.1428. )عبدالقادر جیلانی،  .16
 .دار الکتب العلمیة :بیروت (.  المزیدی

 .دار الفکر :بیروت .ر روح البی نتفسی تا(. . )بیحقی برسوی، اسماعیل .17
 .قم: اسماعیلیان (.رسولی هاشم )مصحح: ،  تفسیر نور الثقلین ق(.1415. ) حویزی، عبدعلی بن جمعه .18
 .دار الفکر العربی :بیروت .التفسیر القرآن  للقرآن ق(.1424. )خطیب، عبدالکریم .19
 (.ستید محمتود صتادقی به کوشش محمدحسن مخبتر و)، گوهر معن  ش(.1390. )خمینی، سید حسن .20

 .اطلاعات :تهران

 (.تحقیق صتفوان عتدنان داوودی)، مفردا  ألف ظ القرآن ق(.1412. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد .21
 .الدار الشامیة -دار القلم :دمشق -بیروت

 ۀمؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشت :تهران .مب ن  و قواعد تفسیر عرف ن  ش(.1397. )رودگر، محمدجواد .22
 .معاصر

تحیقتق احمتد فریتد ) ، عرائس البی ن فا  کقا ئق القارآن م(.2008. )نصر وزبهان بقلی، روزبهان بن ابیر  .23
 .بیروت: دار الکتب العلمیة (.مزیدی

 .دار إحیاء الترا  العربی :، بیروت من هل العرف ن ف  علوم القرآن تا(. . )بیمیزرقانی، محمد عبدالعظ .24
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ابتراهیم  تحقیتق جمتال حمتدی ذهبتی، )،   ن ف  علوم القرآنالبره ق(.1410. )زرکشی، محمد بن بهادر .25
 .دار المعرفة :بیروت (.مرعشلی  و یوسف عبدالرحمن یعبدالله کرد

 .دار صادر :، بیروتأس   البلاغة م(.1979. )زمخشری، محمود بن عمر .26

 :لیتدن  (.تحقیق نیکلستون رینولتد آلتین)،  اللمع ف  التصوف م(.1914. )سراج طوسی، عبدالله بن علی .27
 . مطبعة بریل

 .مکتبة النهضة العربیة :بیروت .ر کلام المن نیتیسیر الکریم الرکمن ف  تفس ق(.1408. )سعدی، عبدالرحمن .28
 .مؤسسة العلمی : بیروت .بی ن السع دة ف  مق م   العب دة ق(.1408. )شاه، سلطان محمد بن حیدر علی سلطان .29
 . مرکز نشر دانشگاهی :تهران (.پورجوادی  تحقیق نصرالله)، التفسیرکق ئق  ش(.1369. )سلمی، محمد بن حسین .30

 .بوستان کتاب ۀقم: مؤسس .تأویل قرآن یه  روش ش(.1388. )شاکر، محمدکاظم .31

 .قم: هجرت (.تصحیح صبحی صالح)، البلاغه  نهجق(. 1404) .شریف الرضی، محمد بن حسین .32

مرکز البحو  و  :تهران .الأسرار و مص بیح الأبرارمف تیح  ش(.1387. )شهرستانی، محمد بن عبدالکریم .33
 .الدراسات للترا  المخطوط

 .قم: نشر الهادی (.تحقیق حسین درگاهی)، نهج البی ن عن کشف مع ن  القرآن ق(.1413. )شیبانی، محمد بن حسن .34

 (.تصحیح محمتد خواجتوی)، شرح اصول الک ف ش(. 1383)صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .35
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۀمؤسس :تهران

 .قم ۀعلمی ۀدفتر تبلیغات اسلامی حوز  قم:  .سه رس ئل فلسف  ش(.1387. )صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .36

 .، قم: مؤسسة العلمی للمطبوعاتالمیزان ف  تفسیر القرآن ق(.1390. )نیطباطبایی، محمدحس .37
یزدی طباطبتایی  الله  تصحیح فضل)، البی ن ف  تفسیر القرآنمجمع   ش(.1372. )طبرسی، فضل بن حسن .38

 .ناصرخسرو :تهران (.رسولی  و هاشم
 .تهران: مرتضوی (.تصحیح احمد حسینی اشکوری)،  مجمع البحرین ش(.1375. )طریحی، فخرالدین بن محمد .39

 .بیروت: دار إحیاء الترا  العربی   (.تصحیح احمد حبیب عاملی)، التبی ن تا(. . )بیطوسی، محمد بن حسن .40
 .الشبستری للمطبوعات قم: دار .الأصول الستة عشرش(. 1363)از علما،  یا عده .41

 .دار البشا ر :سوریه . التفسیر الصوف  الفلسف  للقرآن الکریم   ق(.1426. )عرابی، محمد غازی .42
 .فاق الجدیدةبیروت: دار الآ .الفروق ف  اللغة ق(.1400. )عسکری، حسن بن عبدالله .43

جتا: مجلتة الجامعتة  بتی .، آدابه و ضتوابطه المنهجیتةتدبرّ القرآن الکریم م(.2015. )عنبر، محمود هاشم .44
 .الاسلامیة للدراسات الاسلامیة

تهتران:    (.تصحیح سید هاشم رستولی محلاتتی)، تفسیر العی ش  ق(.1380. )عیاشی، محمد بن مسعود .45
 .مکتبة العلمیة الاسلامیة

   (.بتن حستین حتافظ عراقتی میتصحیح عبتدالرح)،  إکی ء علوم الدین تا(. . )بیابو حامد محمد غزالی،  .46
 .بیروت: دار الکتاب العربی
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 .بیروت: دار الهادی .آراء کول القرآن ق(.1411. )فانی اصفهانی، علی .47

تصتحیح )، المحجاة البیضا ء فا  تهاذیب الاکیا ء  ق(.1417. )مرتضتی فیض کاشانی، محمد بتن شتاه .48
 .مدرسین ۀقم: انتشارات اسلامی جامع (.غفاری اکبر یلع

 .الهیئة المصریة العامة للکتاب :مصر (.تحقیق ابراهیم بسیونی)، لط ئف الاش را  م(.2000. )قشیری، عبدالکریم .49

تهتران:  (.اکبر غفاری و محمتد آخونتدی تصحیح علی)، الک ف  ق(.1407. )کلینی، محمد بن یعقوب .50
 .دار الکتب الإسلامیة

تصحیح حسین موسوی )، رواة المتقین ف  شرح من لا یحضره الفقیه ق(.1406. )مجلسی، محمدتقی .51
 .فرهنگی اسلامی کوشانبور ۀمؤسس : قم  (.اشتهاردی  پناه کرمانی، و علی

 .آموزشی و پاوهشی امام خمینی)ره( ۀقم: مؤسس .راهی ن کوی دوسد ش(.1394ی. )مصباح یزدی، محمدتق .52
 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .التحقیق ف  کلم   القرآن الکریم ش(.1368. )مصطفوی، حسن .53
 (.اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی تصحیح علی)، الاختص ص ق(.1413. )مفید، محمد بن محمد  .54

 .المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید قم: 

 (.تحقیتق عبداللته محمتود شتحاته)، سالیم نتفسیر مق تل بن  ق(.1423. )الحسن مقاتل بن سلیمان، ابی .55
 .بیروت: دار إحیاء الترا  العربی

 ۀنشاری. اعتبتار و رجحتان تفستیر انفستی قترآن کتریم ش(.1379. )رضتا، مهتری، اصتغر دیمؤدب، ست .56
 (.27)، قرآن  یه  آموزه

 .ریرکبی، تهران: امکشف الاسرار و عدة الابرار ش(.1371) میبدی، احمد بن محمد .57
تفسیر ادب  و عرفا ن  قارآن مجیاد باه ف رسا  از کشاف  ۀخلاص ش(.1352. )بن محمد میبدی، احمد .58

 .تهران: اقبال (.الله آموزگار نگارش حبیب)، سرارالأ 
 .دار القلم :سوریه .قواعد التدبر الأمثل لکت ب الله عزوجل تا(. . )بیمیدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه .59
 .قم: اسوه .پیرامون تدبر در قرآنپژوهش  ش(. 1374) .الله ینقی پورفر، ول .60

تصتحیح ابتراهیم )، منها ج البراعاة فا  شارح نهاج البلاغاة  ق(.1400. )الله بیهاشمی خویی، میرزا حب .61
 .هتهران: مکتبة الإسلامی (.میانجی

 
 
 




